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با دریا و ماهی مرتبط بود و ماهی و دریا نقش بسیار بزرگی را در اقتصاد و  مکران
 کرد. تغذیه و زندگی آنان ایفا می

ارتباط تنگاتنگ ماهی با زندگی مردم مکران سبب شده که حتی برخی این منطقه را 
 یاد» خورانماهی« 1یفاجیویتکعنوان ای انامند و یونانیان از آن بخوران بسرزمین ماهی

با توجه به نقشی که دریا و ماهی در زندگی روزمرة مردم مکران داشته و دارد،  کنند.
کار گرفته شود. ها و اصطلاحات گوناگون و زیادي در این رابطه بهطبیعی است که واژه

 دـت که دربارة ماهی، صیـلاحاتی اسطـاین پژوهش در واقع گردآوري لغات و اص
در این پژوهش به ذکر همچنین  ماهی و انواع ماهیان به گویش مکرانی بلوچی است.

دلیل به ،ایمادي پرداختهمعنی و معادل فارسی و توضیح مختصر ادوات صید و صی
محدود بودن صفحات مقاله، از توضیحات بیشتر و از ذکر موجودات و وسایل دریایی 

 .ایمکردهدیگر صرف نظر 

 زبان مردم مکران. 1.2
گویند، این گویش از میانِ بومیان مردم مکران به بلوچی و گویش مکرانی سخن می

و خود داراي  آیدشمار میترین است و به نوعی معیار بههاي بلوچی، رایجگویش
ه گویش مکرانی ساحلی تکلم ـك، بنارابهار و کُـهاي گوناگونی است، مردم چلهجه
کنند، حوزة تکلم این گویش برخی از مناطق ساحلی مکران شرقی در بلوچستان می

 گیرد.پاکستان را نیز در برمی

 محدودة پژوهش. 1.3
کُنارك صورت گرفته، اما لغات هاي ساحلی چابهار و این پژوهش میدانی در شهرستان

شهرهاي ساحلی مکران شرقی در  هاي، مشابه یا نزدیک به واژهتقریباً ،و اصطلاحات آن
 پاکستان است.

 

                                                 
خوران و ناحیۀ در ایام اسکندر کبیر، مکران را به واسطۀ قرب جوار دریا، ایکتیوفاجی یا ماهی«نویسد: ) سایکس در سفرنامۀ خود می1

 ).124: 1363(سایکس » نامیدندمشرف به داخلۀ کشور را گدروسیا می



 185ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاي گویشیداده  7هاي ایرانی  ها و گویش زبان   
 صیادي و انواع ...هاي ویژة صید و واژه   

 شیوة پژوهش. 1.4
عمل  شیوة پژوهش میدانی بهزبان و ساکن شهر چابهار است خود بلوچ که نگارنده  

اصطلاحات را از ناخدایان و دریانوردان ابتدا لغات و ترتیب که بدیناست،  کرده
یکی پرسیده و یادداشت کرده و در ضمن بیشتر اشیا و وسایل مربوط باتجربۀ بومی یکی

برداري براي پس از یادداشتو ادي و ماهیان مورد نظر را نیز بعینه دیده به صید و صی
ه کرده است. نام مراجع مرجع دربارة ماهیان نوشتن معادل فارسی ماهیان، به چند کتاب

. البته نام و مشخصات و شکل برخی از ماهیان در ه استاین آثار در فهرست منابع آمد
جاي و بهها معادل فارسی ذکر نشده و در این مقاله براي آن نبودهاي مورد مطالعه کتاب

 ایم.ها را نوشتهآن شکل و وزن ظاهري آن
، به گوناگونی محدودة پژوهشی خودها و اصطلاحات، در نگارنده در پژوهش واژه

ها را ذکر کند، و نیز در مواردي که ها نیز نظر داشته و سعی کرده که همۀ تلفظتلفظ آن
ها را که همۀ آن داشته، کوشیدهخود را  ةیا ماهی در هر روستا و شهري نام ویژ شیءیک 

 ثبت کند.

 اديهاي ماهیان و اصطلاحات صید و صینام وجه تسمیۀ. 1.5
هاي ماهیان در مناطق ساحلی مکران، ادي و نامهاي مربوط به صید و صیبیشتر واژه

مچنین بسیاري ها نفوذ کند، هاژگان بیگانه کمتر توانسته در آنایرانی و بلوچی است و و
 اند.ها تلفظ کهن خود را حفظ کردهاز آن

 /gōr/ گور دهاي ماهیان برگرفته از نام حیوانات خشکی است، ماننبسیاري از نام
 /peššek/ پِشِّک، »گرگ« /gork/ گُرك، »قاطر« /kātel/ کاتل، »خر« /har/ هر، »گورخر«
 هلور، »خروس« /krōs/: کروس، »موش« /moškū/ مشکو، »هغقوربا« /pogol/ پگلُ، »گربه«

/halōr/ »ک، »عقابُکچ /kočak/ »اَسپ، »سگ /asp/ »ر، »اسبشته /hošter/ »سارم، »شتر 
/sārm/ »گ ، »سارمد/madag/ »و... »ملخ . 

، »سرخ« /sohrū/ سهروهاست، مانند: رفته از رنگ آنـیان برگـر از ماهـیگبرخی دنام 
 ».زرددم« /zard-domb/ زرددمب، »گوشسیاه« /syāh-gōš/ گوشیاهس
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از ماهیان برگرفته از شکل ظاهري آنان است که شبیه اشیاء دیگر هستند.  برخینام 
 /sawās/ سواسدرخشد، میچراغ  مانند ، این ماهی در آب»چراغ« /čerāg/ چِراگمانند: 
 دمبگوكبافند، مینوعی کفش محلی و پهن است که از الیاف نخل وحشی  سواس

/gōk-domb/ »مِ گاومب ،»ددارد /dār-domb/ »م چوبیلُنتی ،»د /loŋṭ-i/ »داراي لب بزرگ« ،
 »گوژپشت« /kompū/ کُمپو، »هاي بزرگدار، داراي بالهبال« /bāŋzoli/ بانزُلی
 /solaymāni/ لیمانیـس ، مانند:اي هستنداي و افسانهها اسطورههاي بعضی از آننام

؛ پري« /pari/ پريگویند که این ماهی انگشتر حضرت سلیمان را بلعیده است، می
  .»فرشته

 هاراهنماي تلفظ واژه. 1.6
اند، اما در بلوچی شش واج شده نوشته آوانگاريهاي بلوچی به دو خط فارسی و واژه

ها در خط فارسی بنابراین، این واج ؛معادلی ندارندوجود دارد که در فارسی امروز، 
ها سه علامت از که ما براي آن ۀاز: سه واج برگشتها عبارتند این واج .نمایان نیستند

وجود داشته و  متقدمایم و سه واج دیگر که در فارسی برگزیده آوانگاري راالخط رسم
که تلفظ آن  /ṭ/واك ت واج برگشته، لثوي و بی )1. وجود ندارندامروزه در فارسی نو 

 /d/اج که تلفظ آن با و /ḍ/، لثوي واکدار د ۀواج برگشت) 2 تفاوت دارد؛ /t/با واج 
 )4 ؛کندفرق می /r/ که تلفظ آن با واج /ŕ/واك کامی بی ،ۀواج برگشت) 3 متفاوت است؛

 ./w/ واج دولبی )6 ؛/ē/ مجهول یاي )5؛ /ō/ مجهول واو
 
 ماهی هاي عام مربوط به ماهیان و صیدواژه. 2

تور یا آسانی ماهی به گویند. در این هنگامرا میصاف بودن آب دریا  /beškāl/: بِشکال
 . گریزدمیو بیند قلاب را می

کّارب :/bakkār/ ادي در خشکی.انبار ادوات صید و صی 
 لنج. /bōjig/: بوجیگ
 ماهیکوسه peššek/:/ پِشِّک

 دلفین. /ṭūššōk/: توشّوك
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 ساحل /tayāb/: تَیاب
 کند.عمق زندگی میهاي ساحلی و کماي که در آبماهی /tayābi-māhig/:ماهیگ تیابی

 .جاشو /jāŋšū/: جانشو
 ماهی. ریختن، اصطلاحاً انداختن تور در دریا براي صید rēčag/:/ ریچگ

 ویژه قسمت عمیق آن.هدریا ب :/zer/زرِ 
ا و دور از ساحل زندگی ـمیق دریـهاي عاي که در آبماهی zeri-māhig/:/ ماهیگزِري

 کند.می
 نوعی لنج ویژة صید ماهی. /sammāč/: سماچ
 میگو.شاه kerkaṭa/:/ کرکته
جایگاه نگهداري تور در لنج یا قایق که در سه بخش از آن قرار دارد:  /kaŋḍ/: کند

-dim/ کنددیم و وسطدر  //tōk-kaŋḍ کندتوكدر بخش جلو،  /gwar-kaŋḍ/ گْورکند

kaŋḍ/  عقب شناور.در 
 قُلاب. /koŋḍig/: کُندیگ
 کند.اي زندگی میکه در سواحل صخرهاي ماهی /kōhi-māhig/: ماهیگکوهی
 نوعی لنج صیادي. /gālēṭ/: گالیت
 بچۀ کوسه. /golloŕ/: گُلُّر

تواند روي گویند میمینوعی دلفین که صدایی شبیه صداي گاو دارد،  /gōkēn/: گوکین
 آب بایستد.

 .لنج /lāŋč/: لانچ
 اند.کرده صیدي که با تور صید /māhōri/: ماهوري
 .ماهی /māhig/: ماهیگ
 ماهی.بچه /māhig-čokk/: چکماهیگ
 ماهی. قایق یا لنج مخصوص صید /māhig-koš/: کُشماهیگ
  .ماهی صید /māhig-košag/: کُشَگماهیگ

 ماهیگیر. /mēd/: مید
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 .لنگرَ /naŋgar/: نگَرنَ
 .کُندیگ ← /nahig/: نَهیگ
هاي بلند نخل درست شاخه ادي ساحلی که در قدیم ازنوعی قایق صیhašāš/ /: هشاش
 کردند.می

 قایق. /yakdār/: داریک
 
 ماهی هاي صیدروش. 3

صید ) 2 ؛ۀ ماهیتعداد زیاد ماهی که در یک جا از آب دریا باشند، گلّ) āŕeŋga/ 1/: آرنگَه
 .ايهماهی به صورت گلّ

ق ـت قایـپشخ قُلاب را بر ـن یوهـن شـدر ای ؛ید با قلابـصاي از گونه /barām/: برام
اي مصنوعی از جنس پلاستیک یا رانند، طعمهمیسرعت ببندند و قایق را بهمی

 بندند. این نوع صید بیشتر برايمیکنند و بر قلاب میماهی درست  پارچه، به شکلِ
 .رودکار میبههایی مانند شیر و هوور ماهی صید
بدون استفاده از قایق، از ساحل به درون  صیاد گونه صید،در این /pādoki-rēk/: ریکپادکی

 زدند.ظهر به آن سر میازو در دو نوبت صبح و بعد هو تور را انداخت رفتهآب 
 .گرگورگذارند، مینوعی قفس یا تله براي شکار ماهی که در آب  /peŋjeraw/: پنِجِروَ

بر یک نخ چند قلاب  در این شیوه ؛ید با قلابـصاز اي هـگون /taŋd-koŋḍi/: تنَدکُندي
اینگونه صید  ،گذارندمیو بر جایگاه آن علامتی  اندازندمیو آن را در آب  بندندمی

 .است برزمان
 گیرند.گیري در زیر آب قرار میدر این شیوه تورهاي ماهی /čērāp/: چیراپ
 گیري با قلاب.ماهی /čirdān/: چیردان
 صیدي که با قُلاب صید شده است. /čirdāni/: چیردانی
هاي ساحل که بیشتر صید ماهی با قلاب از بالاي صخره /draŋgi-čirdān/: چیرداندرنگی

 جنبۀ تفریحی دارد.
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و تور را به قایق وصل  اندازندمیگیري را در آب تور ماهینوعی از صید که  /rog/:رگ
 کنند و تور و قایق تا صبح در دریاست.می

 گیرد.گیري بر روي آب قرار میدر این روش کنارة بالایی تورهاي ماهی /sar-āp/: پاسر
شب در آب  گامـهن گیري را درـاي ماهیـتورهد که ـی از صیـروش /šap-rēč/: شپریچ
 اندازند.می
 .پنِجروَ ← /kapas/: کپس
نیروي کشتی ا ـبندند و آن را بدر این نوع صید، تور را به عقب کشتی می /gerr/: گرّ

 کند، صید ترال. کشند تا هرچه در مسیر باشد صیدمی
، تور نه در است سراپو  چیراپ تلفیقی از روش صید کهاین در  /gwar-čērāp/: گْورچیراپ

 .قرار داردپایین آب و نه کاملاً بالاي آن 
 گیرد.میصیدي که با لنج و دام انجام  /lāŋči/: لانچی

 اندازند.میکنند و تور را دورتادور آن میگلۀ ماهی را محاصره در این روش  /wāḍ/: واد
 
 ماهی در طول یک سال هاي صیددوره. 4

هاي شدید علت توفانپس از تعطیلی صید به ،ماهی آغاز صید  /ērāt/ ēraht/:ایرَهت /ایرات
 د و تا سه ماه ادامه دارد.شوکه معمولاً در شهریور شروع می ،دریایی

 این دوره در مهرماه قرار دارد. /sammāki/: سماکی
 و در پاییز قرار دارد. است  ایراتدوم صید که پس از  ةدور /zemestān/: زِمستان
 .زِمستان ← /haŋgām/: هنگام

یپانس :/saypān/ .دورة سوم صید که در اواخر زمستان آغاز و تا سه ماه ادامه دارد 
 قرار دارد. یپانسدورة چهارم صید که یک ماه است و پس از  /gwāŋk/: گْوانک
 است. وانکگماهی که برابر با موسم شکار میش /ker-koš/: کرکُش

دریا توفانی است و  در این هنگام ؛روز تا دوماه است 40اي که دوره /āker/: آکر
گیرد، این روند و عملاً صیدي انجام نمیران به جاهاي دور از ساحل نمییماهیگ

 د.شودوره، تیرماه و نیمۀ اول مرداد را شامل می
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 گیريانواع تور ماهی. 5
 کنند.میبا این تور ماهیِ هوور شکار  /agōri/: اگَوري
به  آن را در ساحل و بدون استفاده از قایق ؛هاي ریزنوعی تور با چشمه /pādoki/: پادکی
 اندازند. می آب

 کنند.میصید آن نوع ماهی را با  نوعی تور ریزچشم که هر /pārū/: پارو
 .گیردقرار میدر زیر آب  صیدتوري که هنگام /čērāpi/:  چیراپی
هاي این تور چشمه ؛هایی مانند شیرماهیتوري است ویژة شکار ماهی /dar-baŋd/: دربند

 تر است.بزرگ پادکینسبت به تور 
 کُدهاي کوچک که با آن ماهی هاي باریک و چشمهبا نخگیري نوعی تور ماهی /rač/: رچ

 کنند.میشکار 
 شود.می توري گرد که با انداختن آن در آب از هم باز /rog/: رگ
 گیري.تور ماهی /rēk/: ریک
 گیرد.کنارة بالایی آن بر روي آب قرار می صیدتوري که هنگام  /sarāpi/: پیسرا

توري که یک سر آن به قایق وصل است و تور و قایق از اول شب تا  /šap-rēči/: شَپریچی
 .شناور هستندصبح در دریا 

 اي.تور مخصوص صید ماهی به صورت محاصره /kāraw/: کارو
 ماهی است.این تور ویژة شکارِ میش /keri/: کري

 هاي بزرگی دارد.ماهی که چشمهتور ویژة شکار میش /gwāŋki/: وانکیگ
 بندند. نوعی تور زیرآبی که با طنابی به شناور می /gwar-čērāp/: ورچیراپگ

به آن وصل هستند تا یک متر از ها شناوهنوعی تور که بند یا طنابی که  /laŋḍōri/: لَندوري
شود تا تور در آب به اندازة یک متر بدنۀ اصلی تور فاصله دارد و این سبب می

 تر قرارگیرد. پایین
 گیري.تور ماهی /māhōr/: ماهور

 کنند.میشوریده شکار  با این تور ماهیِ /moškōi/: مشکویی
 هاي بزرگ که ویژة صید کوسه است.گیري با چشمهنوعی تور ماهی /harsi/: هرسی
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 اجزاي تور. 6

 .مپیلēṭār/ ← /: ایتار
 .ولّ ← /bell/: بلِّ
هاي مشخص بر کنارة بالایی تور وصل است و تور را که در فاصله شناوه /bōbaŕ/: بوبر

درگذشته از  اماامروزه از جنس کائوچو است  هشناودارد. میاز فرورفتن در آب نگه 
 چوب یا الیاف گیاهان بود.

بوچ :/būčč/ کائوچویی شناوة . 
 کند.وصل می لَندوريکائوچویی را به تور  شناوةطنابی که  /būč-baŋd/: بندبوچ
 طناب کنارة پایینی تور. /pād/: پاد
 طناب کنارة بالایی تور. /pēlom/: پیلمُ

 هاي تور.ها و چشمهسوراخ /čammag/: چمگ
 .ننَگرسریک ← /dap-dāŋk/: دانکدپ
 .ننگرسریک ← /dap-naŋgar/: نَنگردپ
 کند.وصل می یکدیگرطنابی که لنگر و تور را به  /rābz/: زراب

 .رانتو ← /rāmṭō/: رامتو
 علامت و نشان تور در دریا که پرچمی کوچک یا چیزي مانند آن است. /rāŋṭō/: رانتو

 کنند.میاستفاده از آن شده نخی که براي ترمیم تور پاره /sāčerm/: ساچِرم
 شده.تعمیرکردن تور پاره /sāčag/: ساچگ
 گوشۀ لنگر تور. /serik-naŋgar/: نَنگرسریک

شدة آن سبک است و درگذشته شاخۀ درخت خرما که خشک تَه /kalampōg/: مپوگلَکَ
 ند.کرداستفاده می از آن شناوه جايبه
ایین آب ـت و تور را در پـور وصل اسـی تـاي که به کنارة پایینوزنه /kannāl/: کنّال

 تواند از سرب، سنگ یا بتُن باشد.این وزنه می  دارد،مینگه
 را به تور وصل کند. کنّالطنابی که  /kannāl-baŋd/: بندکنّال
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 کردند.استفاده می شناوه جايبهخشک  يکدو، در گذشته از کدو /kōsēč/: کوسیچ
 .پاد ←  /mattār/: متّار
چندین  یا دارد، برخی از تورها یکگیري که آن را نگه میلنگر تور ماهی /naŋgar/: نَنگَر

 .دارندعدد از این لنگرها 
 است. مپیلُو  پادوسط تور که بین  /wall/: ولّ
 
 تور رگ و اجزاي آن. 7

 را ها توروسیلۀ آنکنند و بهوصل می پادرا به  رگهایی که مهار حلقۀ طناب /bārrā/: بارا
 د.کننجمع یا باز می

هاي قطعهآن وصل است و در فاصلۀ چند سانتی  رگطنابی که به پایین  /pād/: پاد
اند.شدهربی تعبیه کوچک س 

) 1و بر چند نوع است:  شودمی توري گرد که با انداختن آن در آب از هم باز /rog/: رگ
 این تورهاي چشمه /gošād/: گشُاد )2؛ هاي کوچک و ریزتوري با چشمه  /hast/:هست

) 4؛ کنندمیکار ـی ساردین شـماه ورـن تـای اـب /lūjjari/: ريلوج) 3 ؛گُشادتر است
 کنند.میماهیان کوچک و ریز را جهت طعمه شکار  این توربا  /bē-poṭ/: پتبی
 .رگکردن تور پیچیدن و جمعبا مهارت  /rog-pēč/: پیچرگ
 حلقۀ چوبی بالاي تور. /garaw/: گَروَ
 اي که از هرسو کاملاً باز شود.گونهدر آب به رگانداختن ماهرانۀ تور  /gwāzag/: وازگگ

 وصل است. رگطنابی که به حلقۀ چوبی بالاي  /mahār/: مهار
 
 ماهی هاياندام. 8
 .هبال /bāl/: بال

 .باله /bāŋzol/: بانزُل
 .کوچِگ ← /počak/: پچک
 .کوچگِ ← /počal/: پچل
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 باله. /parričk/: یچکپرّ
 ماهی.ویژه میشهاز ماهیان دریایی، ب کیسۀ شناي برخی /pūṭū/: پوتو

 .پوتو ← /pūṭūwig/: پوتویگ
 .پوتو ← /ṭūpū/: توپو
 دهان. /dap/: دپ
 .ورگدل ← /del-čēr/: چیردل
 سینۀ ماهی. يِجلو /del-gwar/: ورگدل
مبد :/domb/ م؛د شتی.بالۀ پ 

 روده. /rōt/: روت
 پرزهاي آبشش ماهی. /rišg/: ریشَگ
 صفرا. ۀزهره، کیس /zahrag/: زهرَگ
 وجودها یک یا دو خاري که در قسمت جلوي بالۀ پشتی برخی از ماهی /zihār/: زیهار

 دارد.
 بخش استخوانی گلو یا آبشش ماهی که با کمی گوشت همراه است. /kalap/: کلَپ
 یک یا دو خار پایین شکم برخی از ماهیان. /keŋt/: کنت
 ماهی. خارِ /koŋṭak/: کُنتَک

 پولک، فلس. /kōčeg/: کوچِگ
 معدة ماهی. /gojji/: گُجی
 آبشش و گلوي ماهی.  /gall/: گلَّ

 باله. /gōš/: گوش
 .شکم /lāp/: لاپ
ماهی وجود دارد و آن را پس از گوشتی که درون شکم میش /lāp-gōšt/: گوشتلاپ

 دارند. کیسۀ شنا برمی درآوردن
 ماهی قرار دارد. در پشت سر میش که استخوانی شبیه به قلاب /mēd-koš/: میدکُش
 هاي بالایی است.گوشت پشت ماهی که چسبیده به باله /miri/: میري
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 استخوان وسط بدن ماهی، ستون فقرات. /nyām-hadd/: هدنیام
 تخُم ماهی. /hayk/: هیک

 
 انواع و اجزاي قُلاب . 9

 گیري.نخ قُلاب ماهی  čirdān/:/ چیردان
 اي و سوراخ نیست.قلابی که دمش حلقه redda/:/ رِده

 .کُندیگ ← /koŋḍi/: کُندي
 قُلاب ماهیگیري. koŋḍig/:/ کُندیگ

 زنند.میدمِ قلاب، جایی که نخ را بر آن گره  koŋḍig-e domb/:/کُندیگ دمب 
 نوك تیز قلاب که کمی خمیده است. یعنی ،قُلاب ریشۀ koŋḍig-e riššag/:/گ کُندیگ ریشَّ

 قُلابی که دمش پهن است ولی حلقه نیست. koŋḍig kōl-domb/:/ دمبکولکُندیگ
 است. شکلهقحلقلابی که دمش  /koŋḍig gerd-domb/: گرددمبکُندیگ

 
 طُعمه و انواع آن. 10

هاي تواند از انواع مواد خوراکی باشد، اما طعمهطعمۀ مورد استفاده براي صید ماهی می
 دهند.تشکیل میاصلی را ماهیان کوچک و برخی از آبزیان 

 .بندندمیبه قلاب  طعمه جايبهماهی که  هاي ریزتکه balāčaw/:/ بلاچو
 ساردین. به شبیه یماهی کوچک bičam/:/ بیچم
دنیپ /:/paḍḍani تراي بزرگبا اندازه، ولی کندگاري به شبیه رنگیماهی کوچک سفید. 
 از آن.تر ساردین ولی کوچک به ماهی کوچکی شبیه pala/:/ پلَه

 خرچنگ. /tagas/: تگَس
، اما هاي سیاهی داردباله کهماهی کوچک پهنی به اندازة کف دست  /janōzām/: جنوزام

 گردد.زردرنگ است و همواره تنها میآن بالۀ پشتی 
 چغوك. čerāg/:/ چراگ
 بندند.میقلاب  بهجاي طعمه بهفلز کوچکی که درخشان است و هقطع čamak/:/ چمک
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 نوعی ماهی ریز دریایی. /draŋzok/: درنزُك
 ماهی ریز. نوعی sānā/:/ سانا

 .ریزماهی  نوعی sirkū/:/ سیرکو
 است. گیشنوعی  /sim/: سیم
 نوعی ماهی کوچک که به اندازة یک  انگشت است. kāšā/:/ کاشا
تر است ولی نسبت به تر و کلفتنوعی ماهی کوچک که از ساردین بزرگ kelāt/:/ کلات
 دارد. يترکم خار آن
 نوعی خرچنگ.  kolli/:/ کلُیّ

داراي خال  و تر از آناست، ولی کوچک پدنیمانند این ماهی  kaŋḍgāri/:/ کندگاري
مالند تا له و ریز شود سپس آن را در آب دریا سیاهی است. این ماهی را با دست می

 گردند.می ریزند، ماهیان با احساس بوي آن در آن مکان جمعمی
 نوعی ماهی کوچک. kaŋg/:/ کنگ

اي کند و طعمهمیهاي ساحل زندگی نوعی کرم که در ماسه /kayčān-e kerm/:کیچانِ کرم 
 است. کیچانویژه براي ماهی همناسب براي صید با قلاب، ب

 .گویندنیز می شمسکنوعی ماهی که آن را  /gāčam/: گاچم
گورکش :/gōr-kašš/  کنند.می صید گورکه با آن ماهی  پدنیماهی 

 طعمۀ قلاب ماهی. gēm/:/ گیم
 ماهی ساردین. /lūjjar/: لُوجر

 .سیرکو ← /māsolok/: ماسلُک
 .میگو /madag/: مدگ
 .ماهیکوچکی با دهانی پهن شبیه به گربهماهی  /morba/: مربه
مناسب براي قلاب است.                                                    ايهماهی مرکب که طعم /mas/: مس
 .مس ← /ma?ū/: مئو
 
 



 هاي گویشیداده   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 196 7هاي ایرانی  ها و گویش زبان    
 هاي ویژة صید و صیادي و انواع ...واژه    

 انواع ماهی . 11
 وال. /ābraw/: آبرو

 ماهی خاکی.ماهی، گربهگربه خانوادةاي از گونه /āŕeŋga-i gallū/:گَلّو ايآرِنگَه
 ماهی بزرگ.ماهی، گربهاي از گربهگونه /āsi/: آسی
 .هام ← /ām/: آم

 .گالیت ← /āmaŕūsk/: آمروسک
 ، کوسۀ وحشی.ماهیاي از کوسهگونه /armaŋgaŕā/: اَرمنگرا
 .ماهیماهیان، بادباناز خانوادة نیزه /asp/: اَسپ
 .ماهیانگیشاز خانوادة  /ošter/: اُشتر

 .هوور ايگونه /agōr/: َگورا
 زرده.بچه /olbok/: ُلبکا

 .هلُس ← /olos/: اُلُس
 .الَهور ← /alōr/: اَلور

 ماهیِ سفید درنده.کوسه /alwandi/: الوندي
 .ماهیاي منقارگونه /alhūr/: اَلهور
 .اَگور  ← /ahūr/: اَهور

 نوعی کوسه. /bārkāli/: بارکالی
بارکش :/bārkašš/ 2 ؛بالهکن خالزمین) 1 :ماهیان که دو نوع استکنزمین از خانوادة (

 نواري.دمکن زمین
 ماهی.اي گربهگونه /bārgāhi/: بارگاهی

 .هرِنبbāren/ ← /: بارِن
 .پترّیاهس ← /bāŋzoli/: بانزُلی
 ماهیان، شانَک دونواري.از خانوادة شانک /bānōr/: بانور

تُّرب :/bottor/ هم  میشو  پِشّککانتیکوسۀ سرچکُشی. به این کوسه،  ،ماهیاي کوسهگونه
 گویند.می
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خورد. نام هاي صیدشده در درون تور را میماهی که ماهینوعی کوسه /beččen/: بِچن
 است. کهناتیدیگر این کوسه 

 درشت.چشم ةشوریدماهیان، شبهاز خانوادة شوریده /baḍḍi/: بدي
 .کولگرنوعی ماهی  /barrag/: برَّگ
گیش ) 2 ؛ش میگوییـگی) 1 :وع استـدو نه ـکماهیان گیش از خانوادة /bakkū/: بکّو

 سیاه.باله
شکل شمشیر بر سر دار بهاستخوانی و دندانه اياین ماهی زائده .ماهیاره /bolaŋdū/: بلندو

ی را نوعی ـران این ماهه حدود یک متر است. ماهیگیران مکدئدارد که طول این زا
 دانند.کوسه می

 نوعی کوسه است. /bambol/: بمبل
 .داردمب ← /bandiwar/: بندیور
 .داردمب ← /bandiwal/: بندیول
 سپرماهی برقی ایرانی. ماهیان،سپراز خانوادة  /būṭen/: بوتن
 .مینگْ ← /behā/: بها

 ادان، عنبرماهی است.نوعی وال به گفتۀ برخی از صیbahren/ /: بهرن
مبیچ :/bičam/ نوعی ساردین، ساردین پهلوطلایی. 

گونۀ بزرگ این ماهی را  .خطشش يراشگو ،ماهیانراشگو از خانوادة /bissālaw/: بیسالَو
 گویند.می گُوانز
 ببري.ۀ ویژه کوسهکوسه، ب /pāgās/: پاگاس
 ماهی صبور. )2 ؛دارگواف رشته )1 با دو گونۀ ماهیاناز خانوادة شَگ /pālwār/: پالوار
 ماهیان. گیش از خانوادة /pattar/: پتَّر

 افشان.بال گیشماهیان، گیش از خانوادة  /pattar-ālāŕi/: پترّآلاري
) 2 ؛شیاريگیش شکم) 1 با دو نوعِ ماهیاناز خانوادة گیش /pattar-čōṭāli/: پترّچوتالی

 گیش درازباله.   



 هاي گویشیداده   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 198 7هاي ایرانی  ها و گویش زبان    
 هاي ویژة صید و صیادي و انواع ...واژه    

گیش ) 2 ؛گیش درخشان) 1 با دو گونۀ ماهیانگیش از خانوادة /pattar-sowrū/: پتّرسورو
 سفید.خال

 ماهیان. گیش از خانوادة /pattar syah-baj/: بجیهپتّرس
 ماهی.از خانوادة پوماهیان، سفره /peṭṭen/: پِتّن
 سپرماهی دوپوزه. ،ماهیان دوپوزهاز خانوادة سپر /peṭṭen do-loŋṭ/: دولُنتپِتنّ
 .از خانوادة پوماهیان  /peṭṭen-golpāŋč/: پانچگلُپِتنّ
 از خانوادة پوماهیان. /peṭṭen gōk-domb/: دمبگوكپِتنّ
 ماهیان، رامک خالدار.از خانوادة رامک /peṭṭen-morgok koŋṭagi/: کُنتگیمرگکُپِتنّ
رامک ) 1 با دو گونۀ ماهیاناز خانوادة رامک /peṭṭen-morgok bēkoŋṭag/:کُنتگ بی مرگکُپِتنّ

 کمانی.رامک خط) 2 ؛مخطط
دنیپ :/paḍḍani/ دهان نارنجی.لچه ؛ماهیانموتو از خانوادة 
 .پتَّرشاگوري  ← /prāh-dap/: دپپراه
 نوعی ماهی کفشک. /parū/: پرو
 دراز.ماهیان، کوسۀ دماز خانوادة کوسه /pari/: پري
 .گوسو ← /peššek-tork/: تُركپِشکّ
 ماهی خارو. ،ماهیانخارو از خانوادة /pašamp/: پشمَپ
 .پشمپ ← /pašaŋt/: پشنْت
ماهی ماهیان، سنگربـاز خانوادة عق) 2 ؛وراـتَ ← )1 :چند نوع است /pogol/: پگلُ

 ماهی.ماهیان، بادکُنَککلیۀ خانوادة بادکنک) 3 ؛سیاهخال
 .پالوار ← /pallū/: پلّو

؛ ماهی یشمیماهیان که چند نوع است، طوطیطوطی از خانوادة /pampagā/: پمپگا
 ماهی ایرانی.طوطی ؛ماهی زردپولکطوطی

 سفید.ي حلوا /pittō/: وپیتّ
 .تانتار ← /ṭāṭār/: تاتار

 .مربهنوعی ماهی کوچک شبیه به  /tāgān/:تاگان 
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 از خانوادة سنگسرماهیان، سنگسر چهارلکه. /ṭāŋṭār/: تارتان
پچت :/tepč/ اي ـهدر آبر دارد و ـر سـال سیاهی بـخ کهید ـفـدار و ساي پولکماهی

 د.شوندرت صید میکند، این ماهی کمیاب است و بهعمق زندگی میکم
 .کباهگزي ← )2 ؛نوعی ماهی کوچک سفیدرنگ )tartakū/ 1/: تَرتکَو
 گویند.هم می هرماهیان، ماهیِ زروك. به این ماهی زروك از خانوادة /tergwaj/: وجترگ
 از خانوادة پوماهیان، پو پلنگی. /ṭekṭekkō-peṭṭen/:تکّو پِتِّن تک
 ماهی منقوط.عروس /ṭekki-šoŋg/: شُنگتکیّ
 سیاه.ي ماهیان، حلواگیش از خانوادة /tagelm/: تگَلم

 .تورا ← /tambātūr/: تَمباتور
 .تمبیرگ ← /ṭambarāŋtiri/: تیريتَمبران

 ماهی زیتونی.بادکُنَک /tambirag/: مبیرگتَ
 منقاري.ماهی لبخارپشت، ماهیانخارپشت از خانوادة /tūrā/: تورا

 نارنجی.از خانوادة هامورماهیان، هامور خال /tōlag/: تولَگ
ماهیان، عقرب از خانوادة) 2 ؛دارلکه يماهیان، مشکواز خانوادة شوریده) ṭūŋṭ/ 1/: تونْت

 زیتونی منقوط.هکاز خانوادة هامورماهیان، هامور ل )3 ؛ماهیگزنده
 اي.صافی قهوه ،ماهیانصافی از خانوادة /tayābi-sāpi/: ساپیتَیابی
 ماهی.گ، طوطیننوعی ماهی رنگار /titak/: تیتَک
 بیستتا  دهو  شودمیرنگی که بیشتر در ساحل با قلاب صید ماهی سیاه /ṭēŋg/: تینگ

 متر طول دارد.سانتی
 ماهی کفشک پرلکّه. ،ماهیاناز خانوادة کفشک /jattipog/: پگجتیّ

 تیز.نوك کوسۀ ،ماهیان درندهکوسه از خانوادة /jerrowig/: جِرّویگ
 درشت.ماهی پولکپرنده /jaŕi/: جري
 .گشرانبا جثۀ بزرگ و شبیه  ،نوعی ماهی سفیدرنگ /jōlām/: جولام
 ماهیان، صبیتی.از خانوادة شانک /jahrāz/: جهراز



 هاي گویشیداده   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 200 7هاي ایرانی  ها و گویش زبان    
 هاي ویژة صید و صیادي و انواع ...واژه    

هامور ) 2؛ نواريور پنجـهام) 1 با دو گونۀ انـاز خانوادة هامورماهی /čāŋčū/: چانچو
 شکسته.خط

 ماهی.از خانوادة پوماهیان، نوعی سفره /čatra/: چترَه
چغوك ) 2 ؛دارچغوك رشته) 1 :ماهی که چند نوع استخانوادة چغوك /čerāg/: چراگ

 چغوك شفاف. ) 3 ؛طلاییپشت
 .لوتاري ← /čarpān/: چرپان
 سفید.دهان گیش ،ماهیانگیش از خانوادة /čagog/: چگُگ
 ماهی.ماهیان، ماهماه از خانوادة /čammi-čerāg/: چراگچمی
 اسبی سربزرگ.ماهیان، یالاسبیاز خانوادة یال /čeŋdi/: چِندي
 دروغین. گیش ماهیان،گیش از خانوادة /čēlā/:چیلا 

 .چیلا ← /cēlāŋker/: چیلانکر
 ماهیان، کتو.گیش از خانوادة /dārdomb/: داردمب

 کوپر. ،ماهیاناز خانوادة شانک /ḍāŋḍ/: داند
 ماهی.دمسه ،ماهیاندمسه از خانوادة /ḍāŋgarā/: دانگرا

 .پري ← /drājdomb/: دمبراجد
 زردخال سیاه. ياز خانوادة سرخوماهیان، سرخو /ḍekki-zard/: زرددکیّ
 ماهی منقوط.ماهیان عروسعروس از خانوادة /ḍekki-šoŋg/: شُنگدکیّ
 ماهی مشبک.شاختَک ،ماهیانخارتَک از خانوادة /doldol/: دلدل

 .دولُنتتنّپِ ← /do-loŋṭ/: دولُنت
 لیمویی. ياز خانوادة سنگسرماهیان، خنّو /diwal/: دیول
 .وکراش ← /rāžgū/: راژگو
 .زگوان ← /rāškū/: راشکو
 ماهی بزرگ.گربه، ماهینوعی گربه /raŋji/: رنجی
 دار.سوس خالشبه ،سوساز خانوادة شبه /rōp/: روپ
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 يسرخو) 2؛ معمولی يوـسرخ )1 با چـهارگـونۀ از خانوادة سرخوماهیان /zard/: زرد
 خط.هشت يسرخو) 4 ؛خطپنج يسرخو) 3 ؛درشتچشم
 ،از خانوادة کوترماهیان )2 ؛سیاهدم پروماهیان، گیش از خانوادة) zard-domb/ 1/: زرددمب

 زرد.کوتر دهان
 .هیرو ← /zersohrū/:زِرسهرو 

 صافی موجدار. ،ماهیانصافی از خانوادة /zeri-sāpi/: ساپیزِري
 از خانوادة هامورماهیان، هامور خاکی. /zeri-lōtāri/: لوتاريزِري

سرنگیز :/zaŋgisar/ اي.ماهی قهوهلولهلب ،ماهیانلولهلب از خانوادة 
پشتش مایل به خاکستري  و  که اي کوچک با بدنی قوي و نیرومندکوسه /zēd/: زید

 اي سیاه بر بالۀ دوم آن قرار دارد.لکه و شکمش مایل به سفید است
 دندان.قلاب ۀکوس ،ماهیاناز خانوادة کوسه /zēhed/: زیهدِ
 ؛ايماهی قهوهجراح) 1 :گویندهاي مختلف میبه چند نوع ماهی از خانواده /sāpi/: ساپی
 برنزي. بلهچرم) 2
 م، ماهی سلیمانی.سار /sārm/ sārom/: / سارومسارم
 مارماهی تیزدندان. ،ماهیانِ دریاییمار از خانوادة /sāŋg/: سانگ
دس :/sedd/ ← ريکولگ. 

 سیاه. يماهیان، مشکواز خانوادة شوریده /sakan/: سکن
 .سارم ← /solaymāni/: سلیمانی
 سوکلا. ،ماهیانسوکلا از خانوادة /saŋgalō/: سنگلو
از خانوادة  )2 ؛گاوي چهارخطزبانگاوماهیان، از خانوادة زبان) sawās/ 1/: سواس

 ،رختـماهیانِ راساز خانوادة کفشَک )3 ؛گردکفشک ،رخماهیانِ راستکفشَک
 کفشک گورخري. ،رخماهیانِ راستاز خانوادة کفشَک )4 ؛کفشک ریز

 پولک.گاوي درشتزبان ،گاوماهیانزبان از خانوادة /sawāsū/: سواسو
 کوچک. سوس ،ماهیاناز خانوادة سوس /sūs/: سوس
 ماهی.نوعی میش /sūli/: سولی
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 از خانوادة )2 ؛کمانینـان، ساردین رنگـماهیگـانوادة شَـاز خ )somōtā/ 1/: سوموتا
 .نوعی ماهی قباد ،ماهیاناز خانوادة تون )3 ؛هندي يموتو ،ماهیانموتو

 ماهیان، پرستوماهی هندي.گیش از خانوادة /sōnām/: سونام
 از خانوادة سرخوماهیان. /sohr/: سهر

 مخطط زرد. ياز خانوادة سرخوماهیان، سرخو /sohr-tūsk-soŋṭ/: سنتسهرتوسک
 .سهر ← /sohrū/: سهرو
 چهارگوش. ياز خانوادة پوماهیان، پو /sohrēŋ-peṭṭen/: پِتّنسهرین
 ماهی یشمی.طوطی ،ماهیانطوطی از خانوادة /sohrēŋ-pampagā/: پمپگاسهرین

 افشان.گیش بال ماهیان،گیش از خانوادة /syāh-pattar/: پتّریاهس
 ماهی.نوعی گربه /syāh-gōš/: گوشیاهس
 سیاه.، کوسۀ بالهماهیاناز خانوادة کوسه /syāh-gōš-peššek/:گوش پِشّک یاهس
 اي.از خانوادة هامورماهیان، هامور منقوط قهوه /syāhēŋ-nāmbū/: نامبویاهینس
 قرمز.گوش ياز خانوادة سنگسرماهیان، خنّو /syāhēŋ-hennū/:هنّو یاهینس

 گیش زردخط.)2 ؛درشتگیش چشم)1 با دو گونۀ ماهیانگیش از خانوادة /sim/: سیم
 بزرگ.دهان سارمماهیان، گیش از خانوادة /sinnaw/: سینَّو

 ماهیان.گیش از خانوادة /šāgōri-pattar/: پتَّرشاگوري
 .گُرك ← /šālgwar/:ور شالگ
 خط.از خانوادة سنگسرماهیان، سنگسر شش /šālū/: شالو

 .مینگ ← /šagrāb/: شَگراب
 .نادزšegešk/ ← /: کشگش
 ،ماهیانعروس از خانوادة )2 ؛ماهیشینگ ،ماهیانشینگ از خانوادة )šoŋg/ 1/: شُنگ

 ماهی نواري.عروس
شور :/šūrr/ ت.شور ،ماهیانشورت از خانوادة 

 بنگالی. ياز خانوادة سرخوماهیان، سرخو /šawkeyāti-zard/: ردزشَوکیاتی
 کیجار بزرگ. از خانوادة کیجارماهیان، /šir-māhig/: شیرماهیگ
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 کیجار منقوط. از خانوادة کیجارماهیان، /sirū/: شیرو
 .گوشیاهس ← /šayzādag/: زادگشیَ

از خانوادة  )2 ؛ططـیان، سنگسر مخـانوادة سنگسرماهـاز خ )kābalōšk/ 1/: ککابلوش
 .یلّیِ چهارخط ماهیان،یلّی

 ماهی سیاه.ماهیان، نیزهاز خانوادة نیزه /kātel/: کاتل
 ماهی بزرگ.نوعی سفره /kāreŋj/: کارِنج
 .لوجر ← /kāšok/: کاشُک
 .بتُّر ← /kāŋṭi-peššek/: پِشِّککانتی

 .داردمب ← kāŋkāwar/:/ کانکاور
 دریا.ماهی حوض ،ماهیانبرتی از خانوادة :/kāyeger/کایگر 

دونواري و   لانۀدهانبا دو گونۀ  ماهیان،لانهاز خانوادة دهان /kāyeger-čok/: کایگرچک
 خالدار. لانۀدهان

کپ :/kapp/ خورشیدماهی اقیانوسی. ،ماهیانخورشید از خانوادة 
 ماهی.سنجاب /koteŋgū/: کُتنگو
 ماهی تیزدندان.کفشک ،ماهیانِ تیزدندانکفشک از خانوادة /koček/: کچُِک

ُکد :/kodd/ کوترماهی که داراي چند نوع است.  ،اناز خانوادة کوترماهی 
ُمبزکدردد :/kodd-zard-domb/ زرد.کوتر دهان ،از خانوادة کوترماهیان 

 کوتر ساده. ،از خانوادة کوترماهیان /kodd-syāh-domb/: دمبیاهکدُس
 ماهی.میش ،ماهیانشوریده از خانوادة /ker/: کر

 دلفین. /karrāŋbaw/: کراّنبو
کرَت :/karaṭṭ/ سیاه.خال ياز خانوادة سنگسرماهیان، خنّو 
 سیاه.کوسۀ باله به شبیه ،نوعی کوسه /karragi/: کرَّگی
 .بوتن ← /karaŋṭ/: کرَنت

 از خانوادة )2 ؛نواريماهی سهپروانه) 1گویند: به چند نوع ماهی می /krōs/: روسک
 هاماد. ،ماهیاناز خانوادة فرشته )3؛ ماهیخفاش ،ماهیانخفاش
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 ماهی منقوط.ماهی، میشمیش ۀبچ ،ماهیاناز خانوادة شوریده /kerikadā/: کداکري
 ماهیان، هوور مسقطی.از خانوادة تون /keški/: کشکی
 ماهی.نوعی گربه /kaggū/: کگّو
 قُباد. ماهی ماهیان،از خانوادة تون /kalgon/: کلگُن
 ماهی قباد. ،ماهیانتون از خانوادة /kalgon/: کلگُن
 مارماهی. ،مارماهیانِ دریایی از خانوادة /kalū/: کلو

 درشت. چشم يسرخو ،از خانوادة سرخوماهیان/kolōŋṭū/:  کلُونتو
 از خانوادة سنگسرماهیان، سنگسر معمولی. /kompū/: کُمپو
 ماهی.نوعی گرُبه /konn/: کُنّ

 ماهی.سنجاب ،ماهیانسنجاب از خانوادة /kontegū/: کُنتگو
 طلایی.خال ةخارماهیان، سهخاراز خانوادة سه /koŋṭagi-har/: هرکُنتگی
 ماهیان، ساردین کوچک.از خانوادة شَگ /kančag/: کنچگ
 .شورkondrō/ ← /: کُندرو
 ماهیان، گواف کوچک.از خانوادة شگ   /kōlger/:کولگر

به این   و ساردین است، کولگرماهی که خوراکش بیشتر نوعی کوسه /kōlgeri/: کولگري
 گویند.هم می سدکوسه 

 .گدك ← /kōh-prōš/: روشپکوه
 .روكوkahnāti/ ← /: کهناتی
که پشتش داراي  و دهانی کوچک با رنگ سیاه و سفید نوعی ماهی /kayčān/: کیَچان

 .است رنگهاي سیاهدایره
 بزرگ. سوس ،ماهیاناز خانوادة سوس /kayl/: کیل

که در سواحل  متربا اندازة ده تا سی سانتی نوعی ماهی کوچک و پهن /kinssi/: کینسی
 .شودو بیشتر با قلاب صید می است ساکن ايصخره

مگاچ :/gāčamm/  2 ؛شَمسک بزرگ) 1 ؛ماهیاناز خانوادة شَگچند گونۀ متفاوت (
 سیاه.ساردین دم) 3 ؛شمسک کوچک
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 .دمبگوك ← /gādomb/: گادمب
 ماهیان.گالیت از خانوادة /gālēṭ/: گالیت
 زرد.شهري دم ،ماهیانشهري از خانوادة /gaḍok/: گدَك
شهري ) 1 :چند نوع است ماهی شهري خود ،ماهیانشهري از خانوادة /gedir/: گدیر

 شهري معمولی. ) 3 ؛ايشهري درازصورت قهوه) 2 ؛قرمزگوش
 پولک.کمانی، یلّی درشتخطماهیان، یلّیاز خانوادة یلّی /gork/: گُرك
 پولک.یلّی درشت /gork-mazan-kōčeg/:کوچِگ مزنَگُرك
 .کباهگَزيّ ← /gazzi-zard/: زردگَزّي
 اي.قهوه ياز خانوادة سرخوماهیان، سرخو /gazzi-kabāh/: کباهگزّي
 .پانچگلُپِتنّ ← /golpāŋč/: پانچگلُ

 ماهیان، گیش بزرگ.گیش از خانوادة /galbat/: گلَبت
 ماهی.ماهیان، گرُبهگربه از خانوادة /gallū/: گلَّو
 نوارماهی. ،نوارماهیان از خانوادة /gelwarok/: وركگل

) 2 ؛امور سیاهـه )1 ونۀـبا دو گ انـوادة هامورماهیـانـاز خ /gaŋjiperāk/: پراكگنَجی
 آجري.سمن

 و.کراش ،ماهیانوکراش از خانوادة /gwāŋz/:وانز گ
 شیرماهی. ،ماهیانتون از خانوادة /gōr/: گور

ماهیان، از خانوادة تون )2 ؛سیاهگیش گوش ،ماهیانگیش از خانوادة )gōrsim/ 1/: گورسیم
 طلال.

 سیاه که گوشت نرمی دارد.نوعی کوسه از نوع باله /gwaragi/: ورگیگ
 سفید.کوسۀ چانه ،ماهیانخانوادة کوسهاز  /gūssū/: گوسو
 .ماهیاناز خانوادة تون /gēdar/: گیدر

 درشت.چشم يپروماهیان، گیش از خانوادة /gišrān/: گیشران
لُب :/lobb/ د و ظاهرش شبیه شوهاي عمیق یا اقیانوس صید مینوعی ماهی که در آب

 است. کدُماهی 
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 .بوتن ← /larzōk/: لرزوك
 ماهیان، گیش طلایی.گیش از خانوادة /loŋṭi-pattar/:پتَّر لُنتی

هامور ) 2 ؛هامور معمولی) 1 با سه گونۀ از خانوادة هامورماهیان /lōtāri/: لوتاري
 زیتونی منقوط.هامور لکه) 3 ؛مالاباري

 ماهیان، ساردین روغنی.از خانوادة شَگ /lūjjar/: لوجر
 نوعی ماهی کوچک. /lōŋḍ/: لوند
 .لوجر ← /lijjar/: لیجر
 نوعی وال. /liŕ/: لیر

 ماهی.چسبک ،ماهیانچسبک از خانوادة /liŋčok/: لینچک
 کند.مارماهی پوزه ،ماهیانِ دریاییمار از خانوادة /mārmāhig/: مارماهیگ

پنجزاري ) 2 ؛نارنجیپنجزاري باله) 1 با دو گونۀ ماهیانپنجزاري از خانوادة /močor/: مچر
 پشت.خال
 ماهی.خامه ،ماهیانخامه از خانوادة /morāki/: مراکی
 .مرّانت ← /morrān/: مرّان

 منقار جهنده.نیم ،ماهیانمنقارنیم از خانوادة /morrāŋṭ/: مرّانت
عمق زندگی هاي کمکه در آب دار و کوچکاي پولکماهی /morbaw/ :/morba مربو /مربه

 .رودکار میبهطعمۀ قلاب جاي بهکند، این ماهی می
 درشت.چشم يپرو ،ماهیانگیش از خانوادة /mazan-čamm/: چممزنََ

 ب.ماهی مرکّ /mas/: مس
 ۀکوسگربه) 2 ؛عربی ۀکوسگربه) 1 با سه گونۀ ماهیانکوسهاز خانوادة گربه /mošk/: مشک

 گورخري. ماهیان عمقی، کوسۀاز خانوادة کوسه) 3 ؛دارلکه
 ماهیان، ماهی شوریده.از خانوادة شوریده /moškū/: مشکو
 .مینگ ← /moŋḍi/: مندي
 گویند.میمیش  گونۀ بالغ آن راکه  بتُّرکوسۀ  /mēš/: میش
 گویند.هم می بِها و مندي، شگرابدار که به آن نوعی ماهی پولک /miŋg/: مینگ



 207ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاي گویشیداده  7هاي ایرانی  ها و گویش زبان   
 صیادي و انواع ...هاي ویژة صید و واژه   

 .مس ← /ma?ū/: مئو
 .بارکشnāt/ ← /: نات
زناد :/nādozz/ ر.) 2 ؛شانَک زردباله) 1 با دو گونۀ ماهیاناز خانوادة شانَککوپ 
هامور ) 2 ؛نارنجیهامور خال) 1 با دو گونۀ از خانوادة هامورماهیان /nāmbū/: نامبو

 مالاباري.
 ببري. ۀکوس ،ماهیاناز خانوادة کوسه /narmāni/: نَرمانی

روكو :/warōk/ نو  کهناتی است. به این کوسه قیمتگرانهاي آن نوعی کوسه که بالهبِچ 
 .گویندمیهم 

 ماهی بزرگ.نوعی کوسه /hām/:هام 
 ،ماهیانخارانوادة تَکـاز خ )1 تلف:ـوادة مخـد خانـاز چن ماهی چند نوع /har/: هر

انوادة ـاز خ) 3؛ زروك ،یانـماهوادة زروكـاز خان )2 ؛ريـماهی خاکستشاختَک
ماهیان چهاردندانی، بادکنک از خانوادة )4 ؛طلاییخال خارةماهیان، سهخارسه

 کوتاه.پوزه ةخارماهیان، سهخاراز خانوادة سه )5 ؛ماهی صافبادکنک
 است. ارمنگرانوعی کوسه که زرد و دراز و شبیه به  /harrād/: هرّاد
هایی به صورت نوعی ماهی گیش که خط ،ماهیانگیش از خانوادة /har-baḍḍ/: هربد

 عمودي بر بدن دارد.
 هاي عمیق زندگی کند.که در آب گور بهنوعی ماهی شبیه  /hargōr/: هرگور

کهلَب :/halabok/ زرده.ماهیان، بچهاز خانوادة تون 
 ماهیان، زرده.از خانوادة تون /holos/: هلُس
 .الور ← /halōr/: هلور
 يخنّو) 2 ؛خاکستري يخنّو) 1 با دو گونۀ از خانوادة سنگسرماهیان /hennū/: هنّو

 زردباله.
 حرا. ياز خانوادة سرخوماهیان، سرخو /hirū/: هیرو
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